
 

DOI: 10.22099/JBA.2024.47747.4410 

Research Article 
Vol 16, Issue 2, Summer 2024, Ser 60, PP: 111-134 
 

The Reflection of Khajeh Jalaleddin Touran Shah's Advices 

in Hafez's Poems 

 

Amir Afshin Farhadian  

Mohammad Taheri* 

 

The connection of several of Hafez's poems with each other is 

significant. Analyzing the elements of these links can sometimes 

lead to a more accurate understanding of Hafez's poetry. Reflecting 

on the intertextual relations of Diwan Hafez provides us with 

valuable information about the events of his life and some 

influential figures in those events. One of those praised by Hafez 

is Khajeh Jalaleddin Touran Shah, the famous minister of Shah 

Shoja' Mozaffari. In this research, with the aim of explaining the 

role of  Khajeh Touran Shah in the life and poetry of Hafez, we 

have tried to first gather information about him from historical 

sources and then describe his relationship with Hafez by analyzing 

Hafez's poems which are explicitly about him. Then, by recovering 

the intertextual relationships of Hafez's divan, let's criticize the 

quality and importance of Turan Shah's presence in Hafez's poetry. 
The results show that there was a close relationship between him 

and Hafez. At times when Hafez's relations with Shah Shoja' and 

his court were weak, Touran Shah, in the role of a supporter, tried 

to correct things. Supporting Hafez against his rivals and helping 

him in times of poverty are also important things that are also 

important in knowing Turan Shah. In addition, Hafez has recorded 

some valuable advices of that wise minister in his poems. 

Understanding and analyzing these thoughtful words can lead to 

valuable results for a better understanding of Hafez's life and even 

a more accurate understanding of his poetry. 
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 در شعر حافظ شاهالدین تورانبازتاب پندهای خواجه جلال

 

 محمد طاهری   امیرافشین فرهادیان                    

 

 چکیده
های حافظ با یکدیگر چشمگیر است. تحلیل عناصر این پیوندها ارتباط شماری از سروده

، حافظ وانیدمتنی تر شعر حافظ بینجامد. تأمل در روابط درونتواند به درک دقیقگاه می

های اثرگذار ی رویدادهای زندگی او و برخی شخصیتاطلاعات بسیار مفیدی درباره

دهد. یکی از ممدوحان حافظ که نامش در شمار در آن رخدادها، در اختیار ما قرار می

شجاع شاه، وزیر مشهور شاهالدین تورانجلالها ذکر شده، خواجهتوجهی از سرودهقابل

شاه در زندگی و شعر تورانبا هدف تبیین نقش خواجه مظفری، است. در این جستار

ی وی را گردآوری ایم نخست اطلاعات حاصل از منابع تاریخی دربارهحافظ کوشیده

ی اوست، به توصیف تصریح دربارههایی از حافظ که بهکنیم و سپس با بررسی سروده

، حافظ وانیدمتنی درون گاه با تکیه بر بازیابی روابطمناسباتش با حافظ بپردازیم و آن

دهد در شعر حافظ را تحلیل کنیم. نتایج نشان می این شخصیتکیفیت و اهمیت حضور 

ای برقرار بوده است. در مقاطعی که مناسبات ی صمیمانهکه میان خواجه و حافظ رابطه

شاه برای بهبود این گرایید، تورانشجاع و دربار وی به تیرگی و کدورت میحافظ با شاه

کرد. حمایت از حافظ در برابر مخالفان و دستگیری از او در شرایط روابط کوشش می

شاه، نباید از نظر دور ی مالی هم از موارد مهمی است که در ترسیم سیمای تورانمضیقه

لای براین، حافظ برخی از پندهای بلند آن وزیر کاردان را در لابهداشت. افزون
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تواند . دریافت و بررسی این سخنان ارزشمند میهای خویش ثبت کرده استسروده

تر شعر او در پی نتایج مهمی درجهت شناخت بهتر زندگانی حافظ و حتی درک دقیق

 داشته باشد. 

 متنی.روابط دروندیوان حافظ، شاه، حافظ، پند، توران: های کلیدیواژه

  

 مقدمه .1

از  یاریاست. نام و نشان بس یو القاب ممدوحان و یاز اسام پر حافظ وانیدسراسر 

 نیو ا افتهیحافظ در شعر او بازتاب  یزمانه استیس یرجال عرصه گریشاهان، وزرا و د

. نام میشعر حافظ عبور نکن یاسیو س یمدح یهیاز کنار رو یسادگاست تا به یمهم لیدل

شجاع، محمد، شاه نیمبارزالدریام نجو،یا یاز سلسله ابواسحاقهو شا نیالداثیغسلطان

احمد از  و سلطان سیاو سلطان و مظفرغضنفر از آل منصور و سلطانشاه ،ییحیشاه

 رینظ یمحل یامرا ازبرآن حافظ ثبت شده است. افزون یهادر سروده حیتصربه ریجلاآل

 وانیددر  برده شده نام یوزرا انیشده است. از م ادی زی)لرستان( ن« اتابک»و « شاهِ هرمز»

ابونصر  نیالدمحمود، برهان نی(، عمادالدقوامیحسن )حاج نیالدبه قوام توانیم حافظ

 امن نیشاه اشاره کرد. همچنتوران نیالد( و جلالاریعمحمد )صاحب نیالدالله، قوامفتح

 ن،یعضدالدخیش ن،یالدنیامخیش ن،یمجدالدخیچند تن از بزرگان و رجال ازجمله ش

 مثبت است. ی حافظهاابوالوفا در سروده نیالدعبدالصمد و کمال نیفخرالد

سادگی از کنار آن ی مدحی و سیاسی شعر حافظ، موضوعی نیست که بتوان بهرویه

های متضمن نام ممدوحان، ارتباطی با محتوای عبور کرد یا با توجیهاتی نظیر اینکه بیت

ها اضافه شده، آن را نادیده ایان غزلها ندارد و بعدها با هدف دریافت صله به پسروده

داند و های حافظ را مستقل از یکدیگر میگرفت. برخلاف قول مشهور که ابیات غزل

ضرورتی برای انسجام محور عمودی شعر قائل نیست، بررسی دقیق اشعار حافظ نشان 

نیز با ها ی منطقی وجود دارد؛ بلکه بسیاری از غزلها رابطهتنها میان بیتدهد نهمی

ها، ارتباط مستقیم با دریافت درست یکدیگر پیوند دارند. روشن شدن این پیوستگی

ی مفاهیم موردنظر شاعر دارد. به تعبیری دیگر اگر تفسیر و برداشت ما از یک سروده

حافظ، به ضعف محور عمودی شعر و پراکندگی معانی و مضامین آن بینجامد، باید 
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 وانیدمتنی ایم. شناخت و تحلیل روابط درونبه خطا رفته احتمال دهیم که در تفسیر خود
های تر شعر او دارد. باید توجه کرد که  دانسته، اهمیت شایانی در فهم بهتر و روشنحافظ

های بینامتنی و مبتنی بر تأویل متنی، نسبت به دلالتهای درونآمده از دلالتدستبه

 ترند و اعتبار بیشتری دارند.موثق

 

 بیان مسئله .1 .1

از ممدوحان  شیشاه، بتوران نیالدجلالنام خواجه ابواسحاق،خیششجاع و شاهاز شاه پس

 زیو ن یوافر حافظ به و یموضوع علاقه نیذکر شده است. سبب ا حافظ وانیددر  گرید

دانست  توانیم جانیآن عهد است. از هم یاسیس خیحضورش در سپهر تار یمدت طولان

 .دارد تیو شعر حافظ اهم دگاهیدر فهم د هیبرجسته، چه ما تیشخص نیکه شناخت ا

الدین جلالی حیات سیاسی خواجهتوجهی دربارهدر منابع تاریخی اطلاعات قابل

اطلاعات  حافظ وانیدشجاع مظفری، ثبت شده است؛ اما شاه، وزیرِ مشهور شاهتوران

ها به شناخت گذارد. این دانستهی روابط او با حافظ در اختیار ما میمهمی را درباره

تر تر این شخصیت برجسته و تأثیرش بر زندگانی حافظ کمک و درنهایت درک دقیقکامل

 کند. های او را میسر میبخشی از سروده

 

 روش تحقیق. 2. 1

تحلیلی انجام و در آن کوشش  -ی توصیفیاین پژوهش با روش تحلیل محتوا و به شیوه

شاه هایی که به تصریح در پیوند با توران، نخست سرودهحافظ وانیدشده با مراجعه به 

متنی، مناسبات و روابط های درونای دلالتهستند،  بررسی و سپس ازطریق بازیابی پاره

 وی با شاعر تحلیل شود.

 

 ی تحقیقپیشینه. 3. 1

اری از شجاع مظفری، در بسیی شاهشاه، وزیر پرآوازهالدین تورانبا وجود آنکه جلال

وبیش معرفی شده است؛ اما در اند، کمپرداخته حافظ وانیدمنابعی که به توضیح و شرح 

 در حافظ عصر وزیران»اشاره نشده است.  حافظ وانیدیک به انعکاس سخنان او در هیچ
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ای است که به بررسی اشعار حافظ در به قلم ایرج شهبازی، تنها مقاله «حافظ دیوان

شاه پرداخته است. در این مقاله نیز به نقل ستایش چهار تن از وزیران عصر ازجمله توران

ای نشده است. در تحقیق پیش رو برای شاه توسط حافظ اشارهسخنان و اندرزهای توران

 رداخت.بار به این موضوع خواهیم پنخستین

 

 . بحث2

 شاه در تواریختوران. 1. 2

شاه ثبت شده آن است که در توران الدینجلالنخستین اطلاعی که در تواریخ از خواجه

منصوب شده است. غنی  هشجاع بر سریر سلطنت، به حکومت ابرقواوان تکیه زدن شاه

باشد.  گلشن راز،محمود شبستری، صاحب احتمال داده است که وی از احفاد شیخ

شبستری مدتی از عمر خود را در کرمان گذرانده و در آنجا صاحب فرزندانی شده بود 

 (. رخدادهای زندگانی این فرد سیاسی قرن هشتم به قرار است:38: 1359)رک. غنی، 

 )ابرکوه( شجاع در ابرقوهاستقبال از شاه .1 .2. 2

محمود، را به برادرش، شاه شجاع پس از رسیدن به سلطنت، حکومت اصفهان و ابرقوهشاه

احمد، واگذار کرد؛ اما پس از مدتی آثار و حکومت کرمان را به برادر دیگر، سلطان

شجاع در تصرّف مالیات ابرقوه، محمود ظاهر شد. اقدام عمّال شاهمخالفت در رفتار شاه

شجاع م شاهمحمود نهاد تا به یزد لشکرکشی کند و با حذف نای لازم را در اختیار شاهبهانه

(. این اقدام 355: 1، ج1383از خطبه عملاً ادعای  استقلال نماید )رک. سمرقندی، 

ق 776محمود در شجاع شد که تا زمان مرگ شاهمحمود، سرآغاز منازعات وی با شاهشاه

 ادامه یافت. 

محمود دست به که شاهواقع شد؛ هنگامی 765اوج کشمکش میان دو برادر در سال 

جلایر متوسل شد خطرناک زد و برای مقابله با برادر به حکومت رقیب، یعنی آلقماری 

اویس مظفر فراهم آورد. سلطانی ایشان در قلمرو آلترتیب زمینه را برای مداخلهو بدین

کرد، در ایلکانی که بر بخش بزرگی از عراق عرب و کردستان و آذربایجان حکومت می

فسائی، سپاه خود را به یاری او فرستاد )رک. حسینی محمود، بخشی ازپی تقاضای شاه

شجاع را منهزم گرداند محمود با کمک سپاه ایلکانی موفق شد لشکر شاه(. شاه309:  1367
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شجاع تاب مقاومت از دست داد و شیراز را محاصره کند. پس از یازده ماه محاصره، شاه

شجاع از پوشی شاهدر ازای چشم محمود پذیرفت تاو ناگزیر از در مصالحه درآمد. شاه

حکومت فارس به او اجازه دهد همراه نزدیکانش از شیراز خارج شود و به ابرقوه رود 

 (.310)رک. همان: 

گزاری شاه در استقبال و خدمتالدین تورانجهد بلیغ حاکم ابرقوه، یعنی خواجه جلال

م شکست و شجاع که پس از چشیدن طعی شاهشکستهی درهمو احیای روحیه

دادن پایتخت، ناچار به آن شهر پناه آورده و هر لحظه از تعقیب و شبیخون مخالفان ازدست

روز موردتوجه بیشتر ی عطفی در زندگی سیاسی وی بدل و روزبهبیمناک بود، به نقطه

(. از آن پس با درایت و کاردانی و وفاداری که در 90: 1364شاه واقع شد )رک. کتبی، 

 ی مختلف از خویش نشان داد موفق شد حتی تا مقام صدراعظمی ترقی یابد.هامأموریت

 شاه در پایان دادن به طغیان کرماننقش توران. 2. 2. 2

شجاع ناگزیر از واگذاری شیراز به محمود و پیش از آنکه شاهدر ابتدای لشکرکشی شاه 

شجاع آمد. ی شاهاحمد که حکومت کرمان را داشت با سپاهی به یاربرادر شود، سلطان

اعتمادی پدید آمد و درنهایت شجاع بیاحمد و شاهدر کشاکش جنگ، میان سلطان

شجاع محمود پیوست. متعاقب این رخداد شاهاحمد به اردوی برادرِ دیگر، یعنی شاهسلطان

  (.364: 1، ج1383)رک. سمرقندی، جانب کرمان فرستاد شبلی، را بهفرزندش، سلطان

شاه بَکاوُل را برای شجاع به شیراز عقب نشست و متحصن شد، دولتهکه شاهنگامی

ی کرمان به شیراز مأموریت داد؛ اما پس از مدتی از احتمال خیانت او نگران انتقال خزانه

عیار، الدین محمد صاحبقوامشاه از معتمدان وزیر مخلوع و معدوم، خواجهشد. دولت

شبلی را که هنوز در سن شاه خیانت ورزد و سلطانتشجاع اندیشید که مبادا دولبود. شاه

ی امور عاجز، از کرمان براند و خود به خیال استقلال افتد؛ به همین رشد بود و از اداره

مجدالدین قاقم برای حراست از کرمان فرستاد؛ سبب دوهزار سوار را به سرکردگی خواجه

ساخت و کرمان را در اختیار شبلی را محبوس دستی کرد و سلطانشاه پیشاما دولت

اویس، را همراه امیر شجاع با شنیدن این اخبار فرزند دیگر خود، سلطانگرفت. شاه

شاه کاری از سیورغَتمِش برای ضبط امور کرمان روانه کرد؛ اما ایشان نیز در برابر دولت

 (.  146-145: 1346پیش نبردند و آتش فتنه بالا گرفت )رک. ستوده، 
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س از ترک ناگزیر شیراز و رسیدن به ابرقوه، تصمیم گرفت به هر شکل شجاع پشاه

جانب سیرجان حرکت کرد و در راه، ممکن کرمان را به تصرف خود درآورد؛ پس به

مراتب پرشمارتر به شاه با سپاهی بهافواجی از امرای محلی و قبایل به او پیوستند. دولت

ی کثیری از سپاهش همراه غنایم بسیار به شجاع رفت؛ اما مغلوب شد و عدهاستقبال شاه

شجاع که نگران شجاع افتاد و ناچار به کرمان بازگشت و حصاری شد. شاهدست شاه

دید؛ ی کرمان را به مصلحت نمیمحمود بود، طولانی شدن محاصرهسررسیدن سپاه شاه

را مأمور  شاهتوران نیالدجلالخواجهسپس  وی اختاج رمضان نیمبارزالدریامبنابراین ابتدا 

شاه متقاعد شد که در ازای دریافت امان، شهر را شاه کرد. سرانجام دولتمذاکره با دولت

شاه ترتیب درایت توراناین(. به300: 3، ج1362شجاع تسلیم کند )رک. خواندمیر، به شاه

 شاه به تسلیم و جلوگیری از طولانی شدن جنگ مؤثر واقع شد و ایندر ترغیب دولت

 ی خدمات وی ثبت افتاد.خدمت هم در سابقه

 شاهتوران نیالدجلالخواجهصدارت . 3. 2. 2

عیار الدین محمد صاحبقوامشجاع در اوایل سلطنت، منصب صدارت را به خواجهشاه

عیار ی وزارت صاحبعهدی وزیر و ملازم وی بود، تفویض کرد. دورهکه از زمان ولایت

شجاع که به وزیر بدگمان شده بود و از شاه 764تقریباً شش سال دوام یافت. در سال 

افتاده بود، حکم قتل وی را صادر کرد و وزارت را به  نفوذ و قدرت فراوانش در هراس

 (.229: 1321الدین حسین رشیدی سپرد )رک. غنی، امیر کمال

گیری شیراز، محمود  و بازپسپس از پیروزی بر شاه 767شجاع در اواخر سال شاه

شاه محول کرد؛ اما قریب یک سال بعد به وی سلیمانبنالدینقطبوزارت را به خواجه

الدین از حبس گریخت و به اصفهان نزد ظنون شد و محبوسش کرد. خواجه قطبم

الدین حسن، پسر رکنبار شاهشجاع اینمحمود رفت و سمت وزارت یافت. شاهشاه

 (.97: 1364الدین اشرف یزدی، را به وزارت برگزید )رک. کتبی، سیدمعین

به او به چشم رقیبی قدرتمند شاه متوهم بود و همواره از توران الدین حسنرکنشاه

شاه ای به خط خواجه تورانای علیه وی ترتیب داد و نامهسبب توطئهنگریست؛ بدینمی

محمود جعل کرد و الدین محمود، خطاب به شاههمامو یکی از دوستان او به نام خواجه

دستی و محمود، پیشنهاد همدر آن نامه ضمن اظهار اطاعت و دوستی نسبت به شاه
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راهی در ازای دریافت پاداش مطرح شده بود. همچنین برای اطمینان از موافقت هم

محمود، درخواست شده بود تا وی پاسخ را به خط خویش در پشت همان رقعه شاه

محمود که متضمن قبول الدین حسن پس از وصول پاسخ شاهرکنمکتوب کند. شاه

شجاع شجاع رسانید. شاهرا به رؤیت شاهالدین بود، آن مکتوب شاه و همامپیشنهاد توران

الدین محمود را احضار کرد و نامه را بدیشان شاه و همامخشمگین از این خیانت، توران

اطلاعی کردند و اصرار نمودند که نشان داد و بازجست امر کرد. ایشان از آن نامه ابراز بی

 (. 98: مکتوب به خط ایشان نیست )رک. همان

به حبس ایشان داد تا ازصحت و سقم ماجرا اطمینان یابد.  شجاع دستورشاه

شجاع مبنی بر اینکه مکتوب مذکور چگونه به دستش حسن در پاسخ شاهالدینرکنشاه

شاه داده و نامه را از وی ستانده است؛ دار تورانافتاده است، گفت دو هزار دینار به دوات

شجاع به ر به گناه اقرار نکرد. شاهی بسیابرگشته باوجود شکنجهدار بختاما دوات

شاه محال است که چنین الدین حسن بدگمان شد و اندیشید مرد عاقلی چون تورانرکن

ای را به زیردستان خود بسپارد؛ پس وزیر را تحت فشار قرار داد. ی مهم و محرمانهنامه

ای برای مقام وهشاه را تهدید بالقسبب آنکه تورانوزیر در زیر شکنجه اقرار کرد که به

دانسته، علیه او دست به توطئه زده و محمود حاجی عمرِ منشی را صدارت خویش می

 (. 286: 1321ساز و جعال بود، واداشته که آن رقعه را بنویسد )رک. غنی، که خط

الدین جلالشجاع با زه کمان خفه کردند. خواجهالدین حسن را به فرمان شاهرکنشاه

 (.99: 1364)رک. کتبی، 1محبس آزاد و منشور صدارت به نام وی صادر شدشاه از توران

 شاه وزیرشجاع به توراناعتماد شاه .4. 2. 2

( در 786شجاع )ق( تا وفات شاه770شاه از زمان انتصاب به صدارت )خواجه توران

سمت خویش باقی ماند و باید توجه داشت که این مدت طولانی وزارت در آن روزگار 

افتاد. اصولاً وزرا همواره در معرض بدگمانی و ظن خیانت ازسوی شاهان تر اتفاق میکم

شدند. از وزرای پیشین و غدر رقیبان و حاسدان واقع می قرار داشتند و هدف توطئه

الدین حسن اعدام شدند و رکنشاهعیار و الدین محمد صاحبقوامشجاع، خواجهشاه

الدین محمود، مکحول ه محبوس شد و پسرش، غیاثشاالدین بن سلیمانخواجه قطب

گونه که ذکر شد، شاه نیز همانشخص توران (.3507: 4، ج1362شد )رک. خواندمیر، 
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الدین حسن جان خویش را به اتهام خیانت از دست ی رکننزدیک بود در ماجرای توطئه

نی نشان از درایت و ای طولاشاه در دورهشجاع به تورانی شاهتداوم اعتماد تامه بدهد.

شجاع در بستر که شاهگزاری به شاه مظفری دارد تا جاییکفایت و صداقت وی در خدمت

)رک. سمرقندی، العابدین سفارش کرد زینمرگ در باب رعایت وی به جانشینش سلطان

 (.559: 2، ج1383

 

 شاههای متضمن نام تورانسروده. 2 .2

های حافظ، نخست اشعاری شاه در سرودهالدین تورانجلالبرای ترسیم سیمای خواجه

دهیم. این دسته از اند، ملاک بررسی قرار میرا که با دلیل روشن برای وی سروده شده

گاه توانند تکیهها به تصریح ذکر شده است، میشاه در آنها که نام تورانسروده

ها به ابیاتی که در آنا جایگاه او در دیدگاه حافظ تلقی شوند. اعتمادی برای آشنایی بقابل

 اند از: اشاره شده، عبارت شاهالدین تورانجلالخواجهنام یا لقب 

 ر خرقه قدح تا به کی کشیــحافظ به زی.1
 

 ارت برافکنمــرده ز کـپ خواجهدر بزم    
 

 یزید فضله در منـه کــخجست هـشتوران
 

 ب او طوق گردنمــت مواهــد منّ ــش    
 

    (235:1390)حافظ،

 گویی نه کار هر کسی باشدوفاداری و حق.2
 

 والدیّنمالحقّف ثانی جلالـآصلام ـــغ 
 

  (245: )همان  

 گفتخوشم آمد که سحر خسرو خاور می.3
 

 شاهمتورانی ی بندهــه پادشهـــا همــب 
 

  (249: )همان  

 ی جامت جهان را ساز نوروزیکه بخشد جرعه نوروز جلالی نوشبه آصفمی اندر مجلس .4

 خواهد جهان عیدی و نوروزی آصفیز مدح   شاه خواجه تورانای ـکند تنها دعمیحافظ  نه

 (318: )همان

 کن الدینه جلالــخواجای صبا بندگی .5
 

 ن و سوسن آزاده کنیــان پر سمـکه جه 
 

 (341: )همان

 نازکی و سرکشی ای شمع چگلتو بدین .6
 

 الدیّنیه جلالـخواجی ــق بندگـــلای 
 

 (344: )همان
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 ی زدن از دست مدهــتو دم فقر ندان.7
 

 شاهیتورانی و مجلس ــمسند خواجگ 
 

 (347: 1390حافظ، )

شاه سروده الدین تورانجلالافزون بر هفت غزل بالا، دو قصیده نیز در مدح خواجه

های قدیمی ثبت غنی افتاده؛ اما در تعدادی از نسخه -شده که از تصحیح مشهور قزوینی

شاه ذکر شده و اشارات مندرج ها به تصریح نام و القاب تورانشده است. در این قصیده

دث زندگی ممدوح تطابق دارد که در جای خود به آن خواهیم خوبی با حواها بهدر آن

 حافظ وانیدهای قزوینی و خانلری از پرداخت. متأسفانه باید اذعان کرد که تصحیح

نکردن هایی نیز هستند، ازجمله ضبطباوجود محاسن غیرقابل انکارشان، دچار کاستی

اند و هم ازنظر تاریخی با توجهی هنری قابلهای حافظ که هم از جنبهشماری از سروده

ی اشعاری که ویژه دربارهخوانی دارند. این موضوع بهرویدادهای زندگی شاعر هم

گاهی باید به حکم عقل عمل »زم کمال توجه است. متضمن نام ممدوحی است، مستل

کرد. چه لزومی دارد که ناسخی شعری متوسط در مدح فلان پادشاه به اسم حافظ بگوید؟ 

کردند، از ثبت استنساخ می حافظ وانیدای از بلکه برعکس کسانی که برای خود نسخه

که کاغذ گران و مزد اند، مخصوصاً در دوران قدیم گونه اشعار پرهیز کردهو ضبط این

به نام  ها و ابیاتی که در آنمطلع قصیده(. 202: 1395)شمیسا، « استنساخ گران بوده است

 اند از: شاه اشاره شده، عبارتتورانخواجه

 مرا دلی است پریشان به دست غم پامال.8
 

 چنان که هیچ کسم نیست واقف احوال 
 

    (613:1347)فرزاد،

 دولت و دین آصف دوران جلالجناب 
 

 د و نیستش نظیر و مثالــکه در جهان نب 
 

 (614: )همان

 دمدهـدم مرحبا ای طایر فرخنـخیر مق.9
 

 شادمان کردی مرا نازم تو را سر تا قدم 
 

 )همان(

 دل جلال ملک و دینعادل شاهخواجه توران
 

 بدر آفاق العلی عون الوری غوث الامم 
 

 (615: )همان

ویکم ماه صفر شنبه بیستی تاریخ وفات اوست که مطابق روز سهمادهبراین افزون

 است: 787سال 
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 شاهتورانآصف عهد زمان جان جهان .10
 

 ی خیرات نکشته جز دانهــن مزرعـــکه دری 
 

 ه بد و از ماه صفر کاف و الفــاف هفتــن
 

 د و این گلخن پر دود بهشتــن شــکه به گلش 
 

 گویی بودبینی و حقحقوی ــکه میلش سآن
 

 ش طلب از میل بهشتــاریخ وفاتـــال تــس 
 

    (361:1390)حافظ،

 

 شاه در اشعار حافظسیمای توران. 3. 2

شاه تردیدی الدین تورانجلالها با خواجههای یادشده که در پیوند آنبا دقت در سروده

شخصیت برجسته در شعر شناسایی است که سیمای این نداریم، مضامین مشترکی قابل

 کند:تر میحافظ را آشکار

دریغ او از حافظ های بیهای یادشده، حمایتشاه در سرودهبارزترین ویژگی توران

شجاع را ی سلطنت شاهاست. در دوران طولانی صدارت وی که بخش اعظم دوره

ه پس از ویژشود، بهی حافظ با شاه، دچار فرازوفرود بسیار میگیرد، رابطهدربرمی

ی دوم سلطنت توان به دورهکه از آن می 767محمود در سال گیری شیراز از شاهبازپس

شجاع که از زمان ی حافظ با شاهی مطلوب و صمیمانهشجاع بر شیراز یاد کرد، رابطهشاه

عهدی او آغاز شده و پس از جلوسش بر سلطنت به اوج خود رسیده بود، رو به ولایت

خوبی شاه بود. از اشعار حافظ بهتوران دوره مصادف با وزارت خواجهسردی نهاد. این 

شاه در نقش حامی او ظاهر شجاع، توراناش با شاههای تیرگی رابطهآید که در دورهبرمی

اختصار به ها را دربرداشته است که بهها طیف وسیعی از اقدامشده است. این حمایتمی

 کنیم: ها اشاره میشماری از آن

 دفاع از حافظ در برابر رقیبان و دشمنان:-

 ز و محترمــدلله عزیـــار بازآمد بحمـــی  خواری دیدی از دست رقیبدل کهگذشت ایآن

    (615:1347)فرزاد،

 نه کار هر کسی باشد گوییحقوفاداری و 
 

 والدینمالحقی جلالـلام آصف ثانـــغ 
 

 (245: 1390)حافظ،

 بود گوییحقبینی و آن که میلش سوی حق
 

 سال تاریخ وفاتش طلب از میل بهشت 
 

 (361: )همان
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دهد که احتمالاً وی شاه نشان میبینی تورانو وفاداری و حق« گوییحق»تأکید بر صفت 

در موقعیتی که دفاع از حافظ برای او هزینه داشته است )برای نمونه در برابر نظر مخالف 

، 2ی یزدنب حافظ را فرونگذاشته است؛ حتی پس از مراجعت حافظ از سفر دوسالهشاه(، جا

 وزیر مدتی او را در برابر حکم جلب قاضی در کنف حمایت خویش گرفته بود:

 استام اندر گذر کمین کردهوکیل قاضی

 که گر برون نهم از آستان خواجه قدم

 نجایجناب خواجه حصار من است گر ا

 رـازوی بندگان وزیــبون قوّت ـــبه ع

 

 

 ی دعوی چو مار شیدایی ف قبالهــه کـب

 رد به رسواییــدان بـــوی زنـبگیردم س

 ی ــت تقاضایــس زند از حجــکسی نف

 یــم دماغ سودایــاش بشکافیـه سیلـب

 (373: 1390)حافظ،                   

  3اش:پایمردی برای بازگرداندن حافظ به شغل دیوانی-

 گویا تیرگی روابط حافظ با دربار در مقاطعی سبب دور ماندن او از مسندش شده بود:

 ساقیا می ده که دیگرباره در رندی و عشق

 
 

  نوک کلک خواجه بر منشور حافظ زد رقم

 (615:1347)فرزاد،                            

 ی زدن از دست مدهــر ندانــو دم فقـــت
 

 یـشاهمجلس توراند خواجگی و ــمسن 
 

 (347: 1390حافظ، )

« مسند خواجگیِ»انتصاب حافظ و نیز « منشورِ»های بالا به تصریح از امضای در بیت

جا شده و از همینبه اهل دیوان اطلاق می« خواجه»دانیم که لقب او یاد شده است. می

حافظ در همان زمان حیات با عنوان  4،توان دریافت که برخلاف برخی نظراتمی

 شده است. حافظ شناخته میخواجه

 گرفت:شاه در مواقعی که حافظ در مضیقه قرار میهای مالی تورانمساعدت -

 امـــم ایـــف غـــده در کـــم اسیرشـــمن

 م از ستم چرخ جور شد شب و روزــنصیب

 م داشتـــتوانود نمیــن خـــعزیمت وط

 ریـــو محتاج در چنین شه غریب و مفلس

 ی که مقید بود به مخلب دال ــو تیهویـــچ 

 ک سفله غصه شد مه و سالــم از فلـنصاب

 بمانده عاجز و مسکین چو مرغ بی پروبال 

 ق روی سؤالــچ نوع ندارم ز خلــه هیــب

 

 

 
    (613)همان: 
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یزد سروده شده، وضعیت  یقین در مدت اقامت حافظ دربهدر این قصیده که قریب

به هیچ نوع ز خلق »خوبی بازتاب یافته است. در شرایط ناگوار مالی که او انگیزش بهغم

 یابد:شاه نمیتورانتر و دلسوزتر از خواجه، کسی را محرم«روی سؤال ندارد

 ی دل دادرهـم ز حجــع جوابــعروس طب

 لال دولت و دینـــف دوران جـجناب آص

 

 منبع احسان و بحر فضل و نوالکه هست  

 ان نبد و نیستش نظیر و مثالـــکه در جه

 (614: 1347فرزاد، )                          
 

 شاه از حافظ دلالت دارند:دست که همگی بر دستگیری تورانهایی ازاینیا بیت

 وق گردنمـطب او ـت مواهـــد منّـــش      لــد فضــیزیه که در منـشه خجستتوران

 ( 236:1390)حافظ،

 د دست طلب کوتاهمـه کنــادا کــآن مب       د درازـــو امیــوی تـــام در خم گیسبسته

 (248: )همان

 شناسبه سمع خواجه رسان ای ندیم وقت

 ان آر و خوش بخندانشـــه میــای بلطیفه

 رسـقدر به لطف بپگهش ز کرم اینپس آن

 ی که درو اجنبی صبا باشد ـــه خلوتــب 

 ای که دلش را بدان رضا باشدبه نکته

 ر وظیفه تقاضا کنم روا باشد؟ ـــه گــک

 

 

 (365: )همان

شاه پیوند دارند، بسیار هایی که با تورانشمار سروده حافظ دیوانباید دانست که در 

ی ها ذکر شده است. با توجه به دورهبیشتر از مواردی است که نام وی به تصریح در آن

اش با حافظ استبعادی ی صمیمانهشاه و رابطهالدین تورانجلالطولانی صدارت خواجه

یر آصف، آصف ثانی، آصف عهد، هایی نظندارد که بسیاری از اشعاری که در آن واژه

آصف ملک سلیمان، وزیر، صدر و دیگر القابی که به وزرا مربوطند، به کار رفته به وی 

توان حدس زد که اشاره داشته باشد. در مواردی از روی قراین موجود در سروده می

 یک از وزرا و صدور است.منظور شاعر کدام

 

 فظ شجاع و حافرازوفرود مناسبات شاه .4 .2

های شاه در شعر حافظ، مربوط به نقشی است که او در دورهترین حضور تورانپررنگ

شجاع ایفا کرده است. در طول مدت طولانی سلطنت ی حافظ و شاهتیرگی رابطه

ی حافظ با او همواره مانند روزهای اول صمیمانه و دلخواه باقی نماند شجاع، رابطهشاه
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هایی چون سعایت رقیبان و حسودان و نیز تندخویی ببتردید سو دچار نوسان شد. بی

اند، در تیرگی مناسبات های حافظ بازتاب یافتهشجاع که بارها در سرودهو زودرنجی شاه

مهری آن دو مؤثر بوده است. در اشعار حافظ حداقل دو ماجرای عمده که حافظ را با بی

 ی دارد:   شاه و طرد شدن از دربار مواجه کرده، قابلیت بازخوان

 ماجرای جرم حافظ -

های مختلف نخستین ماجرا مربوط به جرمی است که حافظ مرتکب شده و در سروده

آید ضمن اعتراف به آن، از پادشاه درخواست بخشش کرده است. از اشعار دیگر او برمی

، «پوشجرم»هایی نظیر شجاع واقع شده است. صفتکه درنهایت جرم وی موردعفو شاه

شجاع نسبت داده شده، به همین که در چند سروده به شاه« خطابخش»و « بخشجرم»

ها اذعان حافظ به ماجرای عفو گناه حافظ اشاره دارد. برخی از ابیاتی که مضمون آن

 اند از:عفو است، عبارتارتکاب جرم یا درخواست 

 اب دوستــی از جنــد عاطفتـــدارم امی
 

 اوست عفوو امیدم به  جنایتیردم ــک 
 

 من که او رمـــجر ــدانم که بگذرد ز س
 

 خوستوشست ولیکن فرشتهگرچه پری 
 

 (42: 1390حافظ، )

 پوشخطابخش جرماه ـــد پادشــدر عه
 

 نوشکش شد و مفتی پیالهظ قرابهــحاف 
 

 (193: )همان

 های حافظ فهم کردا می ده که رندیــساقی
 

 پوشبخش عیبقران جرمصاحبآصف  
 

 (194: )همان

 ت و مفلسی و جوانی و نوبهارــق اســـعش
 

 به ذیل کرم بپوش رمـجر و ــعذرم پذی 
 

 (193: )همان

 کندر حافظ جوانی میـــسروا پیرانهـــخس
 

 تو فرسایبخش گنهعفو جاند ــبر امی 
 

 (284: )همان

 بدان مگیرم تو ما را ــا بدیـــد مـــهرچن
 

 گدا بگو اهـرای گنـــماجه ـــشاهان 
 

 (287: )همان

 ه حافظاـــت کـــد داد عنایـــدوشم نوی
 

 ضمان شدم عفو گناهته به ـــازآ کــب 
 

 (219: )همان
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 ظ نه گناهی است صعبــدی حافــرن
 

 پوشبــــه عیـــپادشرم ـــا کـــب 
 

 (192: )همان

 پوشکریم عیبی بدبین بپوشان ای دیده
 

 کنمها که من در کنج خلوت میزین دلیری 
 

 (242: )همان

 :نزاع بر سر مال و جاه-

های تأثیر قرار داده و در سرودهشجاع را تحتموضوع دیگری که روابط حافظ با دربار شاه

حافظ بازتاب یافته است، اصرار و ابرام وی برای رسیدن به منصب و مقرری بالاتر است. 

 ای از ابیات دیوان او بازتاب دارد، ازجمله:ماجرا نیز در پاره این

 به خدمت طلبند پایهحافظ از پادشهان 
 

 دارید عطا میـه امیـــرده چــناب سعی 
 

 (313: )همان

 ه بدارــطمع شرمی ازین قصحافظ خام
 

 خواهیعملت چیست که مزدش دو جهان می 

 (974:1362)همان،

ی دیوانی ، سمت و وظیفه«عمل»ضروری است که یکی از معانی توجه به این نکته 

 طلبیده:است. حافظ در غزلی از بابت وقوع این نزاع نیز از پادشاه پوزش 

 شجاعقسم به حشمت و جاه و جلال شاه
 

 نزاع مال و جاهکه نیست با کسم از بهر  
 

 (198: )همان

ی یادشده، مصراع دوم بیت مسئلهدر صورت نادیده گرفتن درخواست عفو حافظ در 

حشمت و جاه و »تنها تناسبی با مصراع اول نخواهد داشت که سوگند خوردن به بالا نه

با کسی « جاه»و « مال»برای تأکید بر این نکته که شاعر به خاطر « شجاعجلال شاه

ه پوشی از جاخصومت ندارد! ممکن است وهن پادشاه تلقی شود. در بیتی دیگر نیز چشم

 خویش برشمرده است:« مشرب عالی»و مال را دلیلی بر 

 ستمشربیحافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی
 

 نیست مال و جاهکش اندر بند عاشق دردی 
 

 (50: )همان

 گویا بیت زیر نیز بازتابی از این منازعه را در خود داشته باشد:

 تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن
 

 پروری داندبندهکه خواجه خود روش  
 

 (324: 1381)همان،
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مند است یا درخواست مهری پادشاه گله، حافظ از بیالبته شمار ابیاتی که ضمن آن

کند، در دیوان بسامد بالایی دارد. توجه و عنایت دارد یا از آنچه رفته ابراز پشیمانی می

دهد که به ظن قوی، موارد وقوع اختلاف و پیدایش رنجش میان او این موضوع نشان می

 شتر از آنچه ذکر شد، بوده است. شجاع، بیو دربار شاه

 

 شاه خطاب به حافظپندهای توران .5 .2

شاه با حافظ که در ادامه بیشتر از آن سخن خواهیم گفت، ی مهم در مناسبات توراننکته

شاه خطاب به حافظ بیان کرده و او بارها ها و اندرزهای بلندی است که تورانتوصیه

سان هایش بهحال، رفیق شفیق را در ضمن سرودهپندهای این وزیر فرزانه و درعین

شاه گاه پندی راهگشا م کشیده است. سخنان ارزشمند تورانبها به سلک نظدرهایی گران

ی صحیح گفتار و کردار با شاه و درباریان در مسیر زندگی و گاه تذکری بجاست که شیوه

ای از رفتارها وسخنان ناصواب شود و او را از ادامه دادن به پارهرا به حافظ یادآور می

کند. برای روشن شدن موضوع، نخست صیه میدارد و به التزام به برخی قیود توبرحذر می

 شود، نظری بیفکنیم. های حافظ حاصل میها که از سرودهای دانستهباید به پاره

صفتی است که حافظ آن « پوشعیب»دانیم که ی آشکار شاعر در غزلی میاز اشاره

 برد:به کار می« شجاعشاه»را برای 

 ت صعبـــسه گناهیــظ نــدی حافـــرن

 ه کردــــآن ک اعـــشجشاهن ـــاور دید

 پوشبـــه عیـــپادشرم ــــا کـــب 

  ی امرش به گوشهــدس حلقـــقروح

 (192: )همان

و « بخشجرم»، «پوشجرم»های مشابهی چون صفت« پوشعیب»افزون بر 

عفو احتمال فراوان با موضوع شجاع به کار رفته است که بهنیز برای شاه« خطابخش»

 حافظ که از آن یاد شد، در ارتباط هستند:« جرم»

 پوشخطابخش جرماه ـــد پادشـــدر عه
 

 نوشکش شد و مفتی پیالهظ قرابهــحاف 
 

 (193: )همان

 های حافظ فهم کردساقیا می ده که رندی
 

 پوشبخش عیبجرمقران آصف صاحب 
 

 (194: )همان
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« بخشجرم»رد که ، باید دقت ک«پوشعیببخش قران جرمآصف صاحب»در عبارت 

ی وزیرِ دیگر سخن دربارهعبارتیهستند نه آصف. به« قرانصاحب»صفت « پوشعیب»و 

پوش است. در بیت مطلع همین غزل که ارتباط بخش و عیبقران و جرمپادشاهِ صاحب

 ذکر رفته است:« کاردان تیزهوش»آن با وزیر مشخص است، از 

 هان کاردانی تیزهوشدوش با من گفت پن
 

 فروشوز شما پنهان نشاید کرد سرّ می 
 

 (193: )همان

(. در 926: 1354فرخ، ، وزیر است )رک. همایون«کاردان»ی یکی از معانی واژه 

(. وزیر اول برهان( )یریجهانگوزیر. )»آمده: « کاردان»ذیل مدخل  دهخدا ینامهلغت

ی ی ظریف آن با واژهرابطه« کاردان»ی انتخاب واژه پس شاعر در«. (الاطباءناظمپادشاه. )

را در نظر داشته است. حافظ در مصراع دوم، به آن کاردانِ « وزیر»در معنی « آصف»

ای دارد؛ چون العادهدهد. توجه به این رابطه اهمیت فوقمی« فروشمی»تیزهوش لقب 

توان ه است؛ اما چگونه میهای دیگر حافظ به کار رفتدر سروده« فروشمی»ی کلیدواژه

شجاع اشاره دارد؟ پاسخ را حضور یک از وزرای شاهفهمید آصف در این غزل به کدام

 گذارد:در غزلی دیگر در اختیار ما می« فروشمی»ی همین کلیدواژه

 فروشت پیر میـــن عاطفــهرگز به یم
 

 ی نشد ز می صاف روشنمــر تهــساغ 
 

 (235: 1390)حافظ،

منت »دستگیر حافظ شده و « یمن عاطفتش»که « فروشپیر می»پایان این سروده در 

 طوق گردن او، معرفی شده است:« مواهبش

 لــشه خجسته که در من یزید فضتوران
 

 ت مواهب او طوق گردنمـــد منـــش 
 

 (236: )همان

« پوشبخش عیبقران جرمآصف صاحب»و « کاردان تیزهوش»حال که روشن شد 

شاه است، نگاهی به سخنان وی خطاب به حافظ در همان غزل الدین تورانجلال اجهخو

 بیفکنیم:

 کوشگیرد جهان بر مردمان سختسخت می  گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع

 (193: )همان
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 با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام

 ینشنو یا زین پرده رمزــآشن یتا نگرد

 پسر وز بهر دنیا غم مخور یگوش کن پند ا

 در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید

 شرط نیست یدانان خودفروشط نکتهبر بسا

 چنگ اندر خروشچو یرسد آییگرت زخم ین 

 پیغام سروش ید جاــرم نباشــوش نامحــگ

 وشگداشت  یگر توان یگفتمت چون در حدیث

 که آن جا جمله اعضا چشم باید بود و گوشزان

 مرد عاقل یا خموش یو اـه گـن دانستــسخ یا

 

 

 

 (194: 1390حافظ، )

الدین جلالنظیر همین سخنان پخته و پندهای سخته را در غزل دیگری که نام خواجه

 شنویم:در مقطع دارد، می

 ینکته که خود را ز غم آزاده کننیبشنو ا

 گران خواهی شدآخرالامر گل کوزه

 آدمیانی که بهشتت هوس استگر از آن 

 تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف

 خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی 

 ر سبو کن که پر از باده کنیــا فکــحالی

 زاده کنید پریـــی چنــا آدمــعیش ب

 ه آماده کنیــاب بزرگی همــر اسبــمگ

 

 

 

 (341-340: )همان

 پذیرد هیهاتخاطرت کی رقم فیض 

 ظـکار خود گر به کرم بازگذاری حاف

 ر از نقش پراکنده ورق ساده کنیــمگ 

  ش که با بخت خداداده کنیـا عیـای بس

 (341: )همان

کند که سیاق و محتوای سخن در هر دو غزل چنان است که این احتمال را تقویت می

شاه در الدین تورانجلالبا خواجهدانیم که هر دو غزل ی هر دو یک نفر باشد. میگوینده

رسد این ویژگی شاه سروده است؟ به نظر میارتباط است. آیا حافظ غزل دوم را از زبان توران

های دیگر )شاه و وزیر( گفته در شعر حافظ وجود دارد که گاهی ابیاتی از زبان شخصیت

در آن « شاهتورانواجهخ»ونشان (. در غزل دیگری که نام123: 1395 شود )رک. شمیسا،می

 شویم:رو میثبت افتاده، باز هم به پندهایی از همان دست که ذکر شد، روبه

 ها داد سودای زراندوزیکه قارون را غلط  کنای داری خدارا صرف عشرتچو گل گر خرده

 (317: 1390حافظ، )

 بردوزی ست کز این ترککلاه سروری آن  چیست ترک کام خود کردن 5بخشیطریق کام

 )همان(
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ای شود و گویی پارهعبارتی دو صدا شنیده میدر این شعر هم دو لحن متفاوت و به

 ای دیگر از قول ممدوح است.ابیات از زبان حافظ و پاره

شاه به مناسبت ی دیگری که متضمن چنین پندهایی است و ارتباط آن با تورانسروده

 شود، این غزل است:میبرقرار « فروشپیر می»ی کلیدواژه

 راب نوش و غم دل ببر ز یادـا شــگفت  ادــر بــفروش که ذکرش بخیدی پیر می

 ول کن سخن و هرچه باد بادـا قبــگفت  دم باده ننگ و نامــدهاد میـم به بــگفت

 ه غمگین مباش و شادـاز بهر این معامل  شدن ز دستسودوزیان و مایه چو خواهد

 در معرضی که تخت سلیمان رود به باد  باشد اگر دل نهی به هیچ تــبادت به دس

 ه که عمرت دراز بادـم قصـه کنیــکوت  تـحافظ گرت ز پند حکیمان ملالت اس

 (69: 1390حافظ، )

جز مصراع نخست که معرفی گوینده است و مصراع سوم که بیان نگرانی حافظ، سایر 

 شاه است.الدین تورانجلالیا همان خواجه« فروشپیر می»سخنان این غزل از زبان 

 در غزلی دیگر با مطلع:

 هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر  نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر

 (173: )همان

ناصح »بار از زبان شویم که اینرو میهایی مشابه موارد قبل روبهباز هم با نصیحت

شاه توراندر این غزل، احتمال پیوند آن با خواجه « آصف»به  شود. اشارهبیان می« مشفق

 برد:را بسیار بالا می

 ببین و بمیر آصفیحسود گو کرم   بیار ساغر و درّ خوشاب ای ساقی

 (174: )همان

دهد با پندهایی از جنس در این سروده نیز که دو لحن و دو صدای مختلف را بازتاب می

 شویم:اجه میآنچه تاکنون اشاره شد، مو

 ان تمتعی بردارــل روی جوانـــز وص

 ویـر دو جهان پیش عاشقان بجـنعیم ه

 ت مکر عالم پیرــگه عمرسکه در کمین 

  ست و آن عطای کثیرن متاع قلیلــکه ای

 (173: )همان

 گر اندکی نه بوفق رضاست خرده مگیر  دــور ما کردنـچو قسمت ازلی بی حض

 (174: )همان
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 ابرویت زنند به تیرکه ساقیان کمان  حدیث توبه درین بزمگه مگو حافظ

 )همان(

 

  شاهبندی پندهای توراندسته .6 .2

توان در چند دسته شاه، پندهای او خطاب به حافظ را میبا دقت در سخنان توران

 های وی آشکار شود:ی مضمون گفتهبندی کرد تا محورهای عمدهطبقه

 شادخواری و عشرت:دعوت به -

 کنخداراصرف عشرتداریایگرخردهچوگل

 ه از دامن غبار غم بیفشانیـــبه صحرا رو ک

 ایوان نیستدل درین فیروزهچوامکان خلود ای

 ر بادــرش بخیـــه ذکـــروش کـفدی پیر می

 ردارــی بــان تمتعــل روی جوانــز وص

 دـی شـــران خواهـــگل کوزهـــآخرالامر گ

 ی که بهشتت هوس استـــر از آن آدمیانـــگ

 ها داد سودای زراندوزیارون را غلطـــکه ق

 زار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزیـــبه گل

 دان به فیروزی و بهروزیمجال عیش فرصت

 وش و غم دل ببر ز یادـــراب نـــا شـــگفت

 گه عمرست مکر عالم پیرنــه در کمیـــک

 ن که پر از باده کنیـــکو ـــر سبــحالیا فک

 زاده کنید پریــی چنـــا آدمـــش بـــعی

 غم نخوردن از بهر جاه و مال دنیا:-

 پسر و از بهر دنیا غم مخور یکن پند اگوش

 ینکته که خود را ز غم آزاده کن نیبشنو ا

 زیان و مایه چو خواهد شدن ز دست سود و

 ی به هیچــنه بادت به دست باشد اگر دل

 ویــان بجـش عاشقــنعیم هر دو جهان پی

 وشگداشتیتوانگریحدیثدرچونگفتمت 

 خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی

 ه غمگین مباش و شادــر این معاملــاز به

 ی که تخت سلیمان رود به بادـــدر معرض

 ای کثیرــست و آن عطن متاع قلیلـه ایـک

 

 

 

 

 گرفتن زندگی: آسان-

 کوشگیرد جهان بر مردمان سختمیسخت  گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع

 ی نه بوفق رضاست خرده مگیرــر اندکــگ  دــور ما کردنـت ازلی بی حضــو قسمـچ

 لزوم کسب فضایل برای ترقی مرتبه:-

 ی همه آماده کنیـبزرگاب ـــر اسبـــمگ  وان زد به گزافـــان نتــتکیه بر جای بزرگ

 ش پراکنده ورق ساده کنیـــر از نقـــمگ  اتــرد هیهـــض پذیــخاطرت کی رقم فی

 ست کز این ترک بردوزیکلاه سروری آن  بخشی چیست ترک کام خود کردنطریق کام
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 ای بسا عیش که با بخت خداداده کنی  کار خود گر به کرم بازگذاری حافظ

 مجلس بزرگان:ضرورت رعایت حرمت -

 وشـمرد عاقل یا خم یه گو اـیا سخن دانست شرط نیست یدانان خودفروشبر بساط نکته

 چوچنگ اندرخروش یرسد آییگرت زخمین ن لب خندان بیاور همچو جامــبا دل خونی

 

  شاهتحلیل پندهای توران .7. 2

ها با توان تطابق مضمون آنی این اندرزها، میمایهبا نگاهی به محورهای مختلف درون

 .3.2 بخشگونه که در شاه را مشاهده کرد. همانخطوط اصلی مناسبات حافظ با توران

های بحرانی ویژه در دورهشاه از حافظ بهی تورانجانبهشد، حمایت دلسوزانه و همه اشاره

 های مرتبط باهایی است که سرودهترین دانستهشجاع، از اصلیشاه ی شاعر بارابطه

گذارد. تیرگی روابط حافظ با شاه و رانده شدن او از دربار که شاه، در اختیار ما میتوران

در اشعار او بازتاب « نزاع بر سر مال و جاه»و « ارتکاب جرم حافظ»کم در ماجرای دست

کرده، به پریشانی و دلتنگی و را با مضیقه مواجه میدارد، هربار ضمن آنکه معیشت وی 

داری از شاه ضمن جانبانجامیده است. در این شرایط توراندرنهایت پشیمانی حافظ می

حال ازلحاظ مالی نیز پشتیبان وی کرده و درعینحافظ، برای بخشیده شدن او تلاش می

حال را به دوری جستن پریشان، حافظ «ناصحی مشفق»ی مثابهبراین بهبوده است. افزون

شده که کارها را بر کرده و به او یادآور میاز اندوه و روی آوردن به نشاط، تشویق می

خود آسان گیرد و اگر اوضاع اندکی بر وفق مراد نیست، خرده نگیرد. نیز او را به 

شود یخواند و متذکر متجدیدنظر در بیان سخنان نسنجیده در مجلس شاه و بزرگان فرامی

که حتی در صورت ملامت شدن در چنین مجالسی، باید زمام اختیار را از دست ندهد و 

« ادب»را حفظ کند. ضرورت التزام به « ادب مجلس»درنیاید و به اصطلاح « خروش»به 

 خوبی در این بیت حافظ نیز انعکاس یافته است:در مجلس شاه، به

 را نیست ادب لایق صحبت نبود هر که  حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه

 (141: )همان 
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تابی حافظ برای ارتقا به مناصب بالاتر و شاه در برابر اصرار و بیهمچنین توران

شود که دستیابی به جایگاه بزرگان، ی بیشتر، یادآور میبرخورداری از مقرری و وظیفه

 است. « اسباب بزرگی»مستلزم نیل خواهنده به فضایل لازم و فراهم کردن 

 

 گیری. نتیجه3

های مؤثر ی برخی رویدادهای زندگی شاعر و شماری از شخصیتدرباره حافظ وانید

ها مستلزم دقت در دهد. بازیابی این دانستهدر آن وقایع، اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می

تر هاست. فهم دقیقها و بررسی و تحلیل نتایج حاصل از یافتهمتنی سرودهروابط درون

افت همین اطلاعاتی است که از درون شعر او اندیشه و شعر حافظ در گرو دری

های حافظ شاه وزیر در سرودهالدین تورانجلالاستنتاج است. تصویری که از خواجهقابل

نفوذ و البته عنوان دوستی شفیق، پشتیبانی ذیانعکاس یافته، بیانگر نقش مؤثر وی به

ش، و دشمنان بانیرقدفاع از حافظ در برابر تجربه است. راهنمایی خردمند و صاحب

به شغل  اوبازگرداندن  یبرا پوشی شاه از خطاهای وی، شفاعتکوشش برای چشم

شاه هایی است که تورانتنگناهای معیشت، ازجمله اقدامدر از وی  و دستگیری اشیوانید

شاه حافظ را از پندهای براین خواجه توراندر حمایت از حافظ انجام داده است. افزون

ای کرده است. حافظ به شیوهمیمند رهنمودهای کارگشای خویش بهرهارزشمند و 

دعوت به های خود بازگو کرده است. بها را در سرودههنرمندانه و بدیع این سخنان گران

لزوم کسب ی، آسان گرفتن زندگ، ایغم نخوردن از بهر جاه و مال دن، و عشرت یشادخوار

الزامات گفتار و رفتار در دربار و در حضور رعایت ضرورت و  مرتبه یترق یل برایفضا

شاه افزون بر ایفای تورانشاه و بزرگان دولت از مضامین مشترک این پندهاست. خواجه

نقش بارز در زندگی حافظ و مناسبات او با دستگاه قدرت، احتمالاً بر اندیشه و سلوک 

 اثرگذار بوده است.  وی نیز
 

 هایادداشت
: 1321اند )رک. غنی، این بیت حافظ را در پیوند با این واقعه دانستهبرخی از پژوهشگران . 1

295:) 
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 وقت آن است که بدرود کنی زندان را  ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد

 (8: 1390)حافظ،

 شاه وزیر بوده است:احتمال فراوان بازگشت حافظ از یزد به شیراز همراه موکب تورانبه. 2

 ی آصف دوران برومهمره کوکبه  نبرم ره بیرون ور چو حافظ ز بیابان

 (247)همان: 

اش به اشتغال دیوانی افزون بر تصریح جامع دیوان در مقدمه« عملِ»شواهد اشتغال حافظ به . 3

ملاحظه است، های شاعر قابل( در سروده51: 1381، حافظ)« ملازمت شغل سلطان»حافظ به 

ی دیوانی از یا همان وظیفه« عمل»ی وی از دور ماندن از گلایهو « وظیفه»اشارات او به دریافت 

 ی آن شواهد است:جمله

 ستملالت علما هم ز علم بی عمل    در جهان ملولم و بس« عملیبی»نه من ز 

 ( 32: 1390،حافظ)

 .57- 56: 1398رک. پایمرد، . 4

: 1385است )رک. نیساری، ضبط شده « جستنکام»، «بخشیکام»جای در شماری از نسخ به .5

بخشد. ضمن آنکه مفهوم معنای رساتری به بیت می« جستنکام »رسد (. به نظر می1480

ی حافظ نظیر های موردعلاقهی پارادوکسدر مقوله« جستن در گرو ترک کام کردن استکام»

 گیرد.و ... جای می« نظم پریشان»، «سلطنت فقر»
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 ،یینوا نیرمحمدعبدالحسیم دیسع حیتصح. بهظفرنامه .(1387. )یعل نیالدشرف ،یزدی

 .اقبال: تهران

 دیسع حیتصح. بهمظفر آل خیتار در یاله مواهب .(1326محمد. ) نیالدنیمع ،یزدی

 .اقبال: تهران ،یسینف

 

 

 

 

 

 


